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از همان روزهایی که نوشتن درباره شهدای مدافع حرم از ملاحظات امنیتی خارج شد، تعداد قابل توجهی از نویسندگان با 
سابقه و حتی نوقلم تصمیم گرفتند با نوشتن کتاب هایی، ارادت خود را به این شهیدان ابراز کنند. تعداد قابل توجهی از این 
شهیدان، جوانانی بودند که به رغم زمان اندکی که از ازدواج شان می گذشت، زن و زندگی را گذاشته و به میدان نبرد رفته بودند. 
همسران این جوانان غیور، خاطرات شان را با آب و تاب مضاعفی بیان می کردند و حاصلش می شد کتاب هایی که به روایت های 
صورتی معروف شد. اما همه این کتاب ها چنین نبود. برخی از این کتاب ها هم روایت هایی خواندنی و به دور از احساسات 

، پیش روی شماست. غلیظ داشته و دارند که مخاطب را با زندگی واقعی شهید، آشنا می کند. تعدادی از این آثار
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کــه حاج حمید  ســال 1393 وقتی 

نویسنده

 سمیه 
عظیمی ستوده

تقوی فر به شهادت رسید ما هم 
مثل خیلی ها اسم شان را شنیدیم. 
همسرم داوود مرادیان در آن زمان 
ــاره  ــ مــشــغــول ســاخــت تـــیـــزری درب
گفت وگو با  ایشان بــود. در جریان 
از  تــــــــعــــــــدادی  و  خـــــــــانـــــــــواده 
روزه بوده اند!  ایشان 30 سال  همرزمان شان متوجه شدیم 
منقلب شدیم و تقریبا هر روز دربــاره این که یک نفر چطور 
می تواند 30 سال روزه بگیرد، صحبت می کردیم.مدتی گذشت 
و از روزنامه جام جم به من پیام دادند و گفتند می شود ستونی 
برای ویژه نامه چاردیواری درباره شهدای مدافع حرم به قلم 
گزینه ام  کردم و اولین  شما داشته باشیم؟ من هم استقبال 
برای نوشتن، زندگی شهید حاج سیدحمید تقوی فر بود. با 
گرفتم و حــدود  خانم پــرویــن مـــرادی، همسر شهید تماس 
یک ساعت گفت وگو کردیم. وقتی می خواستم متن را بنویسم 
گهان صفحه کلید )کیبورد( را رها کردم  دیدم پیش نمی رود. نا
و کار را به حاج حمید سپردم. ماحصل این اتفاق شبانه، شد 
ــامــه جــام جــم.  ــیــداری« در ویــژه نــامــه روزن مطلب »گــلــپــری ب
پیشنهاد نوشتن این مطلب هم با روز تولدم همزمان شده 
که برایم جالب بود و علاقه ام به شخصیت حاج حمید  بود 
بــرای نوشتن  که پیشنهاد مرکز اسناد  بیشتر شــد.ســال 97 
درباره شهدای مدافع حرم مطرح شد، بازهم گزینه من، شهید 
حاج سیدحمید تقوی فر بود. من حدود پنج ساعت با خانم 
کــرده و منقلب شده  گریه  که  کــردم و ایشان  مــرادی صحبت 
بودند، فردایش تماس گرفتند و گفتند من دیگر نمی آیم! من 
کردم و حال بدی داشتم. به حاج حمید متوسل  هم بغض 
شدم و گفتم خودتان خانم مرادی را قانع کنید. یکی دو هفته 
گذشت و دوباره خانم مرادی آمدند پای مصاحبه. من البته 
تلاش می کردم درباره حاج حمید صحبت نکنم چون تا وقتی 
نام ایشان می آمد، منقلب می شدند. وقتی من از یادداشتم 
گرفتم از خانم مــرادی  در روزنــامــه جام جم بــازخــورد خوبی 
خواهش کردم که درباره حاج حمید کتابی بنویسم اما ایشان 
کتابی نوشته شــده و در شــرف چــاپ اســـت. مــن اما  گفتند 
ــرادی در  انــگــیــزه ام را حفظ کـــردم و تــمــام خــاطــرات خــانــم مـ
ــی مــن  ــ ــت ــ گـــرفـــتـــم. وق ــت  ــنـ ــریـ ــای مــــجــــازی را پـ ــه هـ ــکـ ــبـ  شـ
در حال نوشتن کتاب بودم، احساس کردم همه نوشته هایم 
گفتم اجازه  گرایش دارد و به ایشان  به سمت خانم مــرادی 
بنویسم و شخصیت محوری  نــام شما  به  را  می دهید قصه 
کتاب، شما باشید؟ من در جایی به این واقعیت رسیدم که 
گر به این جایگاه رسیده است به خاطر  حاج حمید تقوی فر ا
همراهی های خانم مــرادی اســت. من دیــدم با زنــی روبــه رو 

مواقعی  معنای  به  که  هستم 
هــمــســر اســـــت و هــمــراهــی 
می کند. خانم مرادی نگاهی 
کــردنــد و ایــن  عمیق بــه مــن 
ــت را پــذیــرفــتــنــد.  ــ ــواس ــ درخ
احـــــــــســـــــــاس مــــــــی کــــــــردم 
ســمــت  از  حــــاج حــــمــــیــــد، 
همسرش به خاطر این همه 
هـــمـــراهـــی دیـــنـــی بـــه گـــردن 
داشـــت و انــگــار بــا ایــن رونــد، 
می خواست دینش را ادا کند.

روایتهایصورتی دوریاز
»همیشه منتظر« 

نوشته مریم عرفانیان
»این پسر من است«

نوشته ندا رسولی

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
سودوکو   4283همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4282

ی« وایت بی قرار »ر
نوشته مریم قربانزاده

»بی  تو پریشانم«
نوشته زینب پاشاپور

وز بعد از حیرانی« »یک ر
نوشته فاطمه سلیمانی ازندریانی

»برای زین اب«
نوشته سمیه اسلامی

     ماجرای عجیب سرقت خودرو
که  کرمانشاه برای مأموریت. من همیشه خــودرو را روشن می کردم  حاج حمید رفته بود 
باتری اش خالی نشود. یک روز دیدم ماشین نیست! زنگ زدم و به حاج حمید و ماجرا را 
گفت اتفاقا امروز دارم برمی گردم. می آیم ببینم چطور شده. حاج حمید دنبالش  گفتم. 
کلانتری منطقه مان. شهرک شهیدبروجردی  بود، ولی خیلی هم پیگیری نکرد. رفتم به 
می نشستیم. با هم رفتیم و گزارش دزدی را دادیم. نمی دانم حاج حمید برای چه چیزی به 
من گفت برو شهرک آزمایش. وقتی رفتم آنجا، گفتند ماشین شما را ندزدیده اند. گفتم چرا، 
گر دزدیده بودند به ما خبر می دادند. وضعیت ماشین  یکی دو ماه پیش دزدیدند. گفت ا

ما چیز عجیبی بود. یک پژوی 405 بود. آخر سر نفهمیدیم ماجرای این ماشین چه شد؟ 

     خانه ای در محدوده نواب
موقعی که ماشین را دزدیدند، بعد حاج حمید به فکر افتاد که خانه را عوض کند. دوستی 
داشت به اسم آقای آذری نیا که بنگاه داشت و در بزرگراه نواب می نشست. یکی دوبار هم با 
حاج حمید پیش او رفتیم. گفت می روم پیش حسن آقا و می گویم یک خانه ای در همین 
محدوده نواب برایمان جور کند. حاج حمید گفت هم قیمت خانه های آنجا مناسب است، 
هم بیشتر در مرکز شهر است و برای شما هم راحت تر است. من هم خیلی خوشحال بودم، 
چون خیلی سختم بود از شهرک بروجردی تا دانشگاه در تجریش بروم. خیلی خوشحال 
بودم و گفتم بالاخره حاج حمید به خودش یک تکانی داد و به فکر افتاد. یک مأموریت به 

حاج حمید خورد و قرار بود برود و چند روز دیگر بیاید. 

     ماجرای خانه ما و فرهنگ آپارتمان نشینی
که شما در فلان روز پاورپوینت خود را بیاور و ارائه  استاد دانشگاه، برایمان نوبت می زد 
بده و همان روزها نوبت من شده بود. پاورپوینت من در مورد فرهنگ آپارتمان نشینی بود. 
من هم مثل این روزها در اینترنت جست وجو کرده و یک سری مطلب درباره این موضوع 
درآورده بودم و این که چطور خانه های ویلایی به مجتمع های آپارتمانی تبدیل شدند. 
پروژه نواب را هم در مطلبم آورده بودم. در اینترنت خواندم این پروژه با نارضایتی مردم 
کارشان به بیمارستان  که حتی  درست شد و یک سری از مردم به قدری ناراحت شدند 
کشیده بود و افسردگی پیدا کرده بودند، چون خانه هایشان حیاط داشت و شهرداری به زور 
از آنها گرفته و تبدیل به پروژه نواب کرده بود. من هم در پاورپوینت اشاره کردم که پروژه نواب 

با این اشکالات همراه بوده و مردم ناراضی بوده اند. 

     خدا حواسش به حاج حمید بود
خیلی برایم عجیب بود که حاج حمید قرار نبود آن شب بیاید 
و طبق قراری که با هم گذاشته بودیم، باید ساعت 2 شب بعد 
می آمد. ظاهرا قرار بوده در نیروی قدس، جلسه ای برگزار شود 
و به او اطلاع می دهند که زودتر بیا و ایشان برگشت، در حالی 
که ما دو شب دیگر منتظرش بودیم. من هم پای رایانه نشسته 
که تپق نزنم. حاج حمید آمد  بودم و مطلبم را مرور می کردم 

کنار  کــرد. آمد  خانه و شام خوردیم و یک کمی با بچه ها بــازی 
کرد به خواندن مطلب تا رسید به جایی  من نشست و شــروع 

گر اشتباه نکنم  که دربــاره پروژه نواب نوشته بودم. حاج حمید ا
کــه معنی اش ایــن بــود:  ــه ای را در قنوتش مــی خــوانــد  آیـ همیشه 

«... وقتی که به این قسمت از  »خدایا! مرا لحظه ای به خودم وامگذار
ارائه من رسید، یکمرتبه همین آیه را خواند و گفت: »قرار نبود من امشب 

بیایم. قسمت بود که این را ببینم. قربان تو خدا که همیشه هوای ما را داری.« 
خلاصه به این ترتیب برنامه خرید خانه در محدوده بزرگراه نواب کنسل شد.

     خانه ای در بغداد، نزدیک امامزاده ادریس
فرصت نشد از آن شهرک نقل مکان کنیم. همان موقع هایی بود که می رفت عراق و می آمد. 
مدت زیادی طول نکشید که حاج حمید در سفرهایی که می رفت و می آمد شهید شد. قرار 

بود وقتی یک کمی آرام و قرار پیدا کرد، برویم دنبال خانه بگردیم. 
که 20 روز آنجا بود.  گاهی پیش می آمد   مــاجــرای در عــراق ماندنش خیلی جــدی شد و 

گذاشته بود و می گفت ما حتما به پارکینگ نیاز داریــم. به خاطر این هم  ولی این قرار را 
نرفتیم. حاج حمید در بغداد، در نزدیکی امامزاده ادریس، یک خانه دیده بود. بنا بود ما 
را به آنجا ببرد. من ترم آخر کارشناسی بودم که حاج حمید شهید شد. اول از من پرسید 
گفتم  گفت آنجا هیچ خدماتی نــدارد.  گفتم چرا نیایم؟  کنیم؟  می آیی برویم عراق زندگی 
کنارمان باشی ما راحت تر هستیم.  کافی است. بعد هم خودت  که امام ها را دارد  همین 
دخترم در شمال درس می خواند. گفت بگذار تابستان بشود و او بیاید. تو هم که ترم آخر 
هستی. ترم آخر را هم بگذران و تابستان همگی با هم می رویم. سر این شد که دیگر دنبال 
خانه نرفتیم.  علاقه خاصی داشت که خانه اش در صورت امکان کنار یک امامزاده باشد و 
گر نشد کنار مسجد. اولین چیزی که برایش مهم بود، این چیزها بود. آمد و گفت که نزدیک  ا
امامزاده ادریس خانه ای را دیــده ام که خوب است. گفتم خوب از نظر تو چیست؟ چون 
خوبِ حاج حمید با خوبِ ما فرق می کرد. ما دنبال خدمات و امکانات بودیم و دوستانش 
می گفتند اصلا خانه خوبی نبود. حاج حمید دوست داشت همه چیز دست خودش باشد. 

احتمالا می خواست به آن خانه رسیدگی و نوسازی اش کند. 

     گوشت را این قدر ریز نکن!
زندگی کردن با این جور آدم ها سخت است. در آشپزی هم ایده  هایی داشت. مثلا می گفت 
همه گوشت بادمجان را با پوست می کنی. مهمان که می آمد خانه مان می گفت از خدا بخواه 
که دارد کمکت می کند. می گفتم حمید! قرار بود یادم بدهی. تو که همه را پوست کندی. 
گفت حکایت من حکایت آن دهاتی است که کارش کلنگ زدن بود. بعدها به پست و مقامی 
رسید و هر وقت که قرار بود جایی را برای افتتاح کلنگ بزند، کل ساختمان را تمام می کرد. 

می گفت من همان دهاتی هستم. 
مهمان عراقی که داشتیم، می آمد و می گفت گوشت را این قدر ریز نکن. من چون خودم 
گوشت طعم خامی بدهد، آن را ریز و خوب سرخ می کنم. حاج حمید با  دوســت نــدارم، 
گوشت را درشت  گر  گوشت باید درشت باشد. می گفت ا فرهنگ آنها آشنا بود و می گفت 
که می خواستیم ظرف ها را بشوییم،  گذاشته ای. موقعی  بگذاری، اینها می گویند احترام 
می گفت تا مهمان ها دارند غذا می خورند، صدای شستن ظرف ها را درنیاورید و بگذارید 
غذایشان را تمام کنند، بعدا بشویید. حاج حمید هیچ وقت روی چیزی ادعا نداشت، ولی 
در مورد عراق ادعا داشت و می گفت عراق را خوب می شناسم. همه چیزشان را می دانست. 

     احترام به همسران اول!
بعد از شهادت حاج حمید، خیلی از عراقی ها دعوت مان کردند و رفتیم. خیلی عجیب بود. 
تعدد زوجات در اسلام مورد تایید است، ولی همه همسران اول آنها می گفتند حاج حمید 
به ما هدیه داده. همسر دوم آنها را اصلا ندیده بود. بچه ها می گفتند مامان! توجه کرده ای 
به هر خانه ای که می رویم فقط زن بزرگ آنها بابا را دیده و می شناخته و با او حرف زده و 
که می رفتیم، یک  بابا به آنها یک قرآن هدیه داده. خانه هر یک از دوستان حاج حمید 
قرآن به خانم خانه هدیه داده بود، ولی زن های دوم آنها را اصلا 

ندیده بود. 
می کنند  زندگی  خانه  یک  در  زن هایشان  همه  بعضی ها 
ــر خــانــه می گفتند حاج حمید  بــزرگ ت امــا فقط زن هـــای 
این طوری بود، برایش حرف می زدیم به حرف های مان 
گوش می داد. عراقی ها خیلی نسبت به زن و فرزندان شان 
حساس هستند و وقتی به خانه های شان می روید، آنها 
نــدار بوده اند  با حاج حمید  ولــی  را نمی بینید، 
بــا او می نشستند  کــه زن و فــرزنــدان شــان 
ــد. خــانــم هــای شــان  ــردن و درد دل مــی ک
شوهرمان  دوستان  اصلا  ما  می گفتند 
را نمی شناختیم. حتی موقعی هم که 
عراقی ها می آمدند، ما داخل مضیف 
ولی  نمی آمدیم،  پذیرایی  سالن  یا 
هر وقت حاج حمید می آمد، خود 
ــرم مــی گــفــت بــیــایــیــد. یعنی  ــوه ش

این قدر اعتماد داشتند.

زندگیشهیدسامرا برگهاییاز
زندگیشخصیاشرفتهایم ،سراغلایههاییاز بهیادسردارشهیدحاجسیدحمیدتقویفر

وزهایی که خمپاره های  هشت سال پیش وقتی ســردار حاج حمید تقوی فر در سامرا به شهادت رسید، افــراد کمی او را می شناختند. در ر

دبیر گروه پایداری

 میثم
 رشیدی مهرآبادی

وز طول  ود می آمد، در جریان عملیات سامراء با فرماندهی سردار تقوی  فر که سه ر داعش در حرم مطهر امامین عسکریین)علیهماالسلام( فر
ی شد. حاج حمید، 6 دی 93 پس از اقامه نماز ظهر برای عملیاتی به نام »محمد رسول ا.. «  کشید، داعش عقب نشینی کرد و منطقه پاکساز
وی می کند و مــورد اصابت گلوله تک تیر انداز داعشی قــرار می گیرد و به شهادت می رسد. پیکر  زمانش پیشر ی رساندن به همر بــرای یــار
ون در کنار پدر شهیدش به خاک سپرده شد. حساسیت مسئولیت هایی که بر  مطهرش پس از انتقال به اهواز و تشییع باشکوه در شهر کار
وین مرادی( تا جایی که توانست برای شناخت او  عهده داشت باعث شده بود، کمتر از خودش بگوید اما بعد از شهادت،  همسرش )خانم پر

تلاش کرد. آنچه در ادامه می خوانید، برشی از یک گفت وگوی طولانی با اوست.

     شهیدی که فرزند شهید و برادر شهید بود
قبل از این که به تهران بیایند، تا سال 82 فرمانده قرارگاه 
کار قرارگاه هم فعالیت در زمینه  فجر خوزستان بودند. 
مجاهدین عراقی و کسب اطلاعات از آن سوی مرز بود. 
ک عراق و سازماندهی نیروهای مجاهد  نفوذ به عمق خا
عراقی هم از کارهای این قرارگاه بود و با لشکر بدر هم در 
ارتباط بودند. به تهران که آمدند، فرماندهی اطلاعات و 
عملیات قرارگاه رمضان را پذیرفتند تا این که بازنشسته 

شدند.معمولا وقتی افراد بازنشسته می شوند به دنبال 
کاری به اطراف شان ندارند اما  تفریح می روند و دیگر 
ایشان اصلا آرام و قرار نداشت. یادم هست دو ماه قبل 
از شهادت شان، برای انتخابات تعاونی مسکن ایشان را 
دیدم و گفتم: شنیده ام نامزد شده اید؟ گفت: نه، من 
بــرای جــای دیگری نامزد شــده ام. دعــا کنید به ما هم 

شربت بدهند!
در آخرین نقطه شهرری و در قلعه گبری شهرکی برای 

برخی نیروهای سپاه ساخته شد. این شهرک زیر پونز 
بود و امکانات کمی  داشت. ابتدا سردار به آنجا آمدند 
و چند سالی هم آنجا بودند. بعد از آن به شهرک شهید 
بروجردی در بزرگراه بعثت که آن هم در مناطق جنوبی 
که  کی و دلنشین بودند  تهران بــود، رفتند. آن قــدر خا
عکس شان را در اتاقم زده ام و هر کجا می روم، انگار دارم 

با ایشان حرف می زنم.
ایشان در منطقه فقیرنشین خوزستان زندگی می کردند، 
ــان عربی را یــاد گرفته بــودنــد. هنوز هــم مــادرشــان با  زب
این که همسر شهید و مادر شهید هستند، در آن منطقه 
زندگی می کنند. خدا رحمت کند پدرشان سید نصرا... 
تقوی را که 52 ساله بودند و 12 اسفند 1362 در عملیات 
خیبر شهید شدند و برادرشان سیدخسرو که 18 ساله 
بودند و 21 بهمن 1364 در عملیات والفجر8 به شهادت 
رسیدند. خیلی از نزدیکان و دوستان ایــن موضوع را 
نمی دانستند و من چــون به پــرورنــده شــان دسترسی 
داشتم، این موضوع را فهمیدم؛ چون خودشان اصلا در 

این باره صحبت نمی کردند.

بهروایتدوستوهمکار


